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 دهیچک

بر اساس این . ی شده استنخستین انسان معرف ،ها بازمانده از سیرالملوك هاي یتکیومرث در تمامی متون پهلوي و روا
امـا   یابـد  یمتون، نسل بشر پس از کشته شدن کیومرث در مواجهه با اهریمن و با همخوابگی مشـی و مشـیانه ادامـه م ـ   

در شاهنامه فردوسی نبرد کیومرث بـا  . شاهنامه فردوسی تنها متنی است که بر اساس آن، کیومرث نخستین پادشاه است
داستان کیـومرث در شـاهنامه و متـون متـأثر از سـیرالملوك هـا        همقایس. ایت شده استدیگر رو يا اهریمن نیز به گونه

. درباره دگرگونی و انتقال کیـومرث از اسـطوره بـه مـتن ادبـی ماننـد شـاهنامه روشـن سـازد          را يا نتایج تازه تواند یم
نتقال یـک مـتن بـه مـتن دیگـر      در ا .پردازد یمتن م متن و بیش متنیت ژرار ژنت رویکردي است که به ارتباط پیش فزون

هـا   داستان کیومرث در شاهنامه و متون متأثر از سـیرالملوك  هبر مبناي مقایس. شوند که گشتار نامیده می دهد یتغییراتی روي م
عوامل دگرگونی داسـتان کیـومرث در روایـت     ینتر گذاري مهم متنیت ژنت، گشتارهاي انبساط، برش و ارزش بر اساس فزون

کردن داستان و استحکام روابط طولی داستان بـا   ه در جهت نمایشی کردن داستان، اسطوره زدایی و قابل باورفردوسی است ک
  .بعدي و هماهنگی رویدادها با نظام اعتقادي مخاطب شاهنامه صورت گرفته است يها داستان
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  مقدمه -1

، در شـد  یخوانـده م ـ  )gayumart( و در متون پهلوي گیـومرت  )gaya maretan( کیومرث که در زبان اوستایی گی مرتن
کـه از عـالم    دانند یمتون پهلوي او را ششمین مخلوق اورمزد م .رود یایرانی نخستین نوع انسان به شمار م يها اسطوره
این  زبه جز اوستا و متون پهلوي بازمانده، شاهنامه و تواریخ عربی نی. زمین فرستاده شد تا اورمزد را یاري کند همینوي ب

به  .اند نخستین پادشاه دانسته کیومرث را نخستین انسان و برخی برخی از این متون،. اند کرده یتگريروارا اسطوره ایرانی 
ها و شاهنامه  نامه ده از خدايهاي اسطوره کیومرث در متون پهلوي، تواریخ بازمان یدگرگونو  ها تفاوتراستی سرچشمه 

بازمانده از ایران پیش از اسلام است که از طریق متون پهلوي به متون  يا کیومرث اسطورهرا در کجا باید جستجو کرد؟ 
 ییها ها همان کتاب نامه خداي .اند ها بوده نامه این متون پهلوي به گواهی تواریخ عربی خداي. دوره اسلامی راه یافته است

دوره  ري، در اواخـر قبنا بر مقدمه شـاهنامه بایسـن  « .شدند ینامیده م )xvatây nâmag( که به پهلوي خوتاي نامگ هستند
از ایـن جهـت چنـد تـن از     . که تاریخی رسمی براي کشور ایران بنویسـند  فکر افتادند ساسانی، پادشاهان آن سلسله به

، رسید یم يا که به اعصار داستانی و افسانه زمان ترین یما از قدو تاریخ ایران ر ندموبدان و دانشوران آن عهد گرد هم آمد
و آن را  یدندپرویز به زمان پهلوي ساسانی به رشته تحریر کش از روزگار گیومرث و پیشدادیان تا زمان پادشاهی خسرو

و  ربی برگردانده شدها در دوران اسلامی توسط مترجمان به ع نامه این خداي. )15: 1359، مشکور( »نامیدند  خداي نامه
که منبع اصلی مورخـان   یابیم ینخستین اسلامی در م يها با نگاهی به تواریخ عربی سده .ملوك الفرس نامیده شدند سیر

اما فردوسی در شاهنامه خود، هیچ نـامی از منبـع    ها و سیرالملوك ها بوده است نامه همین خداي در تدوین تاریخ ایران،
بـراي اثبـات    توانـد  یاو به نامه باستان و کتابی که از دوستی قدیمی به او رسیده است، نم ـ يها اشاره. خود نبرده است

 يهـا  اما بر مبناي ذکر صریح نویسندگان تواریخ عربی، ارتبـاط کتـاب   ها مبنایی علمی باشد نامه ارتباط شاهنامه با خداي
 مشـترك تـواریخ عربـی    هـاي  یتسی و تحلیل روابرر .است یها و سیرالملوك ها انکار ناشدن نامه خداي تاریخ عربی با

مسـئله ارتبـاط شـاهنامه بـا      تواند علاوه بر ترسیم سیر تحول اسطوره کیومرث از متون تاریخی به شـاهنامه، دربـاره   یم
بنابراین پژوهش ؛ منابع شاهنامه راهگشا خواهد بود مسئلهنتایجی که در  .ها نتایج جدیدي را به اثبات برساند نامه خداي

ي داسـتان کیـومرث در روایـت شـاهنامه و     هـا  شباهتو  ها تفاوتاضر در پی پاسخ به این پرسش است که خاستگاه ح
  تواریخ عربی متأثر از سیرالملوك ها را در کجا باید پیگیري کرد؟

  
  پیشینه پژوهش -2

بررسـی اسـطوره    بـه ) 12:1389، کریسـتین سـن  ( و آرتور کریسـتین سـن  ) 245:1389صفا، ( پیش از این ذبیح االله صفا
علاوه بر آثاري از این دست، نظریـات ادبـی جدیـد زمینـه را بـراي       .اند کردهکیومرث و مقایسه آن با متون دیگر اقدام 

. اشـاره کـرد  » اسطوره کیومرث گـل شـاه  «توان به مقاله  یمکه  اند کردهي فراهم ا اسطورهبررسی و تحلیل این شخصیت 
پردازد و سپس آن را بر پایه  یمبعاد مختلف شخصیت کیومرث در شاهنامه و عرفان نویسنده در این پژوهش به بررسی ا

تحلیـل اسـطوره کیـومرث در    «اي دیگر به نـام   در مقاله). 164:1384مدرسی، ( کند شناسانه می نظریه یونگ تحلیل روان
ی سـیر دگرگـونی شخصـیت    ، علاوه بـر بررس ـ »شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران بر مبناي رویکرد نقد اسطوره شناختی

کیومرث از متون پیش از اسلام تا تواریخ دوره اسلامی و بعد از آن، سعی شده است کـه خویشـکاري هـاي اسـاطیري     
 Tzvetan( نظریه روایـت شناسـی تـودوروف،   ). 37:1391قائمی، (شود کیومرث بر اساس نقد اسطوره شناختی تحلیل 
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todorof( برمون )claud bermond( ،و گریماس )Greimas(      دستاویزي دیگر شده است تـا داسـتان کیـومرث در مقالـه
بررسـی در زمـانی اسـطوره    «مقاله ). 82: 1391کریمی، (شود ، تجزیه و تحلیل »تحلیل ساختاري طرح داستان کیومرث«

نگرش در  تا پایان قرن چهارم و شاهنامه بر پایه ، پژوهش دیگري است که اسطوره کیومرث را در تواریخ عربی»کیومرث
  ).309:1392صافی، (است بررسی کرده  )ferdinand de Saussure( فردینان دو سوسور )diachronic( زمانی

  
  روش شناسی جستار و نظریه ژنت -3

این به آن دلیل است که متونی . اند از میان تواریخ عربی آن متونی انتخاب شدند که پیش از شاهنامه به نگارش در آمده
هـا و   نامـه  نگرفتـه باشـند و مسـتقیماً از خـداي     هـا از شـاهنامه تـأثیر    شاهنامه قرار بگیرند کـه در روایـت  در مقایسه با 

انـد   کیومرث سخنی به میان نیـاورده  همتونی هستند که از اسطور در میان تواریخ عربی،. ها بهره گرفته باشند وكسیرالمل
از سـویی دیگـر   . ها در بررسی ما جایی نخواهند داشـت  تابطبیعی است که این ک. الارب و اخبار الطوال ههمانند نهای

براي نمونه طبري و مسـعودي  . اند برخی از مورخان از منبع خود در نگارش سرگذشت پادشاهان ایران نامی ذکر نکرده
ابعشان از این دسته از مورخان هستند؛ بنابراین در مقایسه روایت شاهنامه، متونی از این دست به دلیل نامشخص بودن من

  .اند گذاشته شده کنار
هایی هستند که از  تاریخ سنی ملوك الارض والانبیاء حمزه اصفهانی، کتاب و التاریخ مقدسی، البدء آثارالباقیه بیرونی، 

  .شوند اند و در این پژوهش با روایت شاهنامه در بخش داستان کیومرث مقایسه می کیومرث سخن گفته
هاي تواریخ عربی به صـورت جداگانـه در حـد پیرفـت و گـزاره تجزیـه        بتدا روایتبراي مقایسه داستان کیومرث، ا

شود که با حروف اختصاري داخـل   گذاري می ها رمزگان که بعد معنایی روایت نیز لحاظ شود، گزاره براي آن. شوند می
  :کمانک نشان داده خواهد شد

  .یک اتفاق استبیانگر انجام عمل و یا رخ دادن : )Active = A(رمزگان کنشی 
  .دهد ها را نشان می ي عاطفی شخصیتها واکنش: )Psychological Act = AP(رمزگان کنش روان شناختی  
  .هاست این رمزگان شامل گفتگوهاي میان شخصیت: )Dialogue Act = AD(رمزگان کنش گفتگویی  
  .شامل اندرز، نصیحت و پند است: )Maxim = Ma(رمزگان پند  
  .دهد ها می هاي شخصیت اطلاعاتی درباره داستان، فضا، اشیا و ویژگی: )Informative = I(اتی رمزگان اطلاع 
: 1391 بامشـکی، (شامل نامگذاري شخصیت یا مکانی به اسـم خـاص اسـت     :) Entitle = E(رمزگان نامگذاري  
416-415.(  

. نت با دیگر روایات مقایسه خواهد شدمتنیت ژ پس از آن روایت فردوسی نیز به همان شیوه تجزیه و بر مبناي فزون
متنیـت مشـخص خواهـد کـرد کـه داسـتان کیـومرث در روایـت فردوسـی           تجزیه و تحلیل این روایات بر مبناي فزون

کـه ژرار   گیـرد از آنجـا   نظر قرار می موردها نیز  از سوي دیگر چرایی این دگرگونی. دستخوش چه تغییراتی شده است
به ارتباط دو متن که یکی مقدم بر دیگري است، از لحاظ تأثیرپذیري متن  )hypertextuality( متنیت ژنت در نظریه فزون

پردازد، مقایسه و تحلیل داستان کیومرث در شاهنامه و متون تاریخی پیش از آن بر مبنـاي ایـن نظریـه انجـام      متأخر می
  .خواهد شد
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 Gerard( توسط ژرار ژنت )transtextuality( رمتنیتمتنی است که در نظریه دگ متنیت پنجمین نوع ارتباط میان فزون

genette( بینامتنیــت،. شــود مطــرح مــی )Intertextuality( ،پیرامتنیــت )paratexeuality( فرامتنیــت )metatextuality(  و
تن از متنیت به صورت ویـژه بـه رابطـه دو م ـ    بینامتنیت و فزون. متنیت هستندتراانواع دیگر  )architextuality( سرمتنیت

در واقـع ژنـت از جملـه محققـان نسـل دوم      . پردازد لحاظ بهره گیري یک متن از متن دیگري که تقدم زمانی دارد، می
ها، توجه به منابع را نفی  تر و نیز کاربردي کردن بینامتنیت در تحلیل ها براي تعریف دقیق آن«. آید بینامتنیت به حساب می

) 2مـتن  ( یگـري در مـتن د ) 1مـتن  (هرگاه بخشی از یک مـتن  «بر دیدگاه ژنت،  ناب). 35:1390 نامور مطلق،( »کنند نمی
بینامتنیـت  «تـر   به بیان دقیق). 87:1386 نامور مطلق،( »شود داشته باشد، رابطه این دو رابطه بینامتنی محسوب می حضور

 ـ  ک مـتن در مـتن دیگـر    فقط محدود به رابطه هم حضوري میان دو یا چند متن است که اساساً شامل حضور واقعـی ی
  ). (Genette,1997:2»باشد یم

متنیت بـرخلاف   اما این رابطه در بیش. کند متنیت نیز همانند بینامتنیت رابطه دو متن ادبی یا هنري را بررسی می بیش«
له متنیت مسئ در بیش). 89:1386 نامور مطلق،( »بینامتنیت نه بر اساس هم حضوري که بر اساس برگرفتگی بنا شده است

. گـردد  بررسی می 2در متن  1بلکه تأثیر متن  نظر نیستمورد  2در متن  1حضور عینی و بی کم و کاست بخشی از متن
آفرینش  در 1متنیت تأثیر و الهام بخشی متن  دهد اما در بیش به بیان دیگر در بینامتنیت حضور متنی در متن دیگر رخ می

 )hypotext( مـتن  با متن پیشین الف که پیشگویند  یم )hypertext( متن شمتن ب که آن را بی«. تعیین کننده است 2متن 
  ).(Genette,1997:5» شود و شیوه پیوند این دو چنان است که متن ب تفسیر متن الف نباشد نامیده می

 قلیـد متنیت بـه دو گونـه ت   بر اساس این جدول رابطه بیش. کند متنی را در یک جدول ارائه می ژنت انواع رابطه فزون
)imitation( و دگرگونگی )transformation( متن در تلاش است تـا   متنیت تقلیدي مؤلف بیش در بیش. گردد می تقسیم

روابط تقلیـد و  . شود متن دچار تغییر و دیگرگونگی می در دیگرگونگی، پیش. متن حفظ شود اما در وضعیت جدید پیش
شـــوند  ایجــاد مـــی  )serious( و جـــدي )satirical( هجــو  )playful( تفـــنن، )mood( دگرگــونی در ســـه حالــت  

)Genette,1997:28.(  
بـه دو نـوع گشـتار     گشـتار . شود نامیده می )transformation( تون براي آفرینش اثر جدید گشتارم از نظر ژنت تغییر

تغییر در حجـم  . گردد تقسیم می )pragmatic transformation( کاربردي گشتار و )quantitative transformation( کمی
تواند به سه شیوه انجام  کاهش یک متن می (Genette,1997:309). گشتار کمی است )گسترش یا کاهش(متن  پیش
متن بـه شـیوه    در این صورت نویسنده بخشی از بیش. هستیم متن روبرو )excision( در حالت نخست ما با برش. شود

ــه  ــی گون ــی  جراح ــذف م ــود اي ح ــو   . ش ــوع از کــاهش در ح ــن ن ــی   ای ــورت م ــوا ص ــرد زه مضــمون و محت  گی
.(Genette,1997:299) حالت دوم را تراش )concision( در آن شیوه نویسنده بخشی از مـتن را  . توان نامید متن می

 این شگرد براي مقاصد زیباشناختی و سبکی اسـت . کند شدن حذف می اي شبیه تراش یک مجسمه براي زیباتر به شیوه
.(Genette,1997:234)  سوم کاهش تخلیصنوع )digest(    است که دو شیوه برش و تراش در آن همزمان بـه کـار

 و فزونسـازي  )expansion( گسـترش  )extension( افـزایش یـک مـتن نیـز بـه سـه شـیوه انبسـاط،        . شـوند  گرفته مـی 
)amplification( است .(Genette,1997:254-262) ودگـی  در این سه شیوه نیز به ترتیب با افزودگی مضمون، افز

گشتار کاربردي شامل تغییر در بسیاري از وقایع و مضامین اصلی . سبکی و زیبایی شناختی و تلفیق این دو روبرو هستیم
ــت  ــتان اس ــتار ارزش،    .داس ــواع گش ــه ان ــز ب ــتار نی ــن گش ــزه )transvaluation( ای ــی )transmotivation( انگی  و کیف
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)transmodalization( متن ذکر شود که  متن بدون تغییر در بیش یزه پیشنهادي در پیشممکن است انگ. قابل تقسیم است

در حالـت سـوم   . شـود  متن، حذف می در حالت دیگر، انگیزه موجود در پیش. ترین حالت گشتار انگیزه است این ساده
گشـتار   (Genette,1997:324-330).مـتن را بگیـرد    متن جاي انگیزه موجود در پیش اي در بیش ممکن است انگیزه

. شـود  مـی  )revaluation( گـذاري مکـرر   متن دچار ارزش در حالت نخست، بیش. شود زش نیز به سه دسته تقسیم میار
 در. شود ه میئها به صورتی بهتر ارا انگیزه ها و بدین صورت که شخصیت داستان با اصلاح نظام ارزشی مربوط به رفتار

یابـد و   اش تنزل مـی  که قهرمان داستان از بزرگی قهرمانانهشود  می )devaluation( متن دچار ارزشکاهی حالت دوم بیش
حالـت سـوم   . کنـد  که یک اثر ادبی، اثر پیش از خود را مسـخره مـی   شود و یا این به شالوده بشري عوامانه منصوب می

ده بـو  ارزش یمتن خود ب متن آنچه را که در پیش است که بیش )transvaluation( گشتار ارزش، جایگزینی و دگرارزشی
گشتار کیفی یک گشتار  (Genette,1997:343-354). کند می ارزش یدهد و یا چیزي ارزشمند را در آن ب ارزش می

متن است که خود به دو نوع گشتار کیفی  ه و نمایش بیشئگشتار کیفی در واقع دگرگونی در شیوه ارا. کاملاً شکلی است
در گشتار کیفی درونـی تغییـر و   . شود تقسیم می )intelmodalization( و گشتار بیناکیفیتی )intermodalization( درونی

اما در گشتار بیناکیفیتی ممکن اسـت  . دگرگونی در کارکرد درونی و شیوه روایتگري و نمایش بدون تغییر در ژانر است
  (Genette,1997:277).و یا یک نمایش به یک روایت تبدیل شود  )citamard( به نمایش )narrative( یک روایت

  
  تجزیه داستان کیومرث در روایات گوناگون -4
  هروایت بیرونی در آثارالباقی -4-1

پیرفت نخست آفرینش کیومرث و غلبه او بر اهریمن و پیرفت دوم کشته . روایت بیرونی از دو پیرفت تشکیل شده است
  :است شدن کیومرث و زاده شدن مشی و مشیانه

  نبرد اهریمن و کیومرث: 1 پیرفت
  .Iکند عرق می اش یشانیشود؛ پ وند در کار اهرمن متحیر میخدا-1
  .I-Aرود یشود و به جانب اهریمن م کیومرث زاده می-2
  .Aیابد یکیومرث بر اهرمن غلبه م-3

  .خورد یاهریمن کیومرث را م: 2پیرفت 
  .Aکیومرث بر اهرمن غالب و سوار بر اوست-1
  .ADگیرد گفتگویی میان اهریمن و کیومرث شکل می-2
  .Aکند و شروع به خوردن اندام کیومرث می زند یزمین م کند و کیومرث را بر اهریمن سرکشی می-3
  .Iریزد یدو قطره منی از صلب کیومرث م-4
  . Iیابد ینسل بشر ادامه م. شوند و مشی و مشیانه زاده میروید  یریباسی م-5

گیومرث، اورمزد عرق  پیش از آمدن اهرمن بر« :یدآ آفرینش کیومرث از عرق در متون پهلوي بازمانده نیز به چشم می
جـوان   اورمزد این عرق را به صورت مرد گیومرث ایجاد کرد به مدتی که براي خواندن یک بند از دعا لازم است؛ را بر

  .)19:بندهشن( »پانزده ساله درخشان و بلندي در آورد
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  هروایت شاهنامه بلخی در آثار الباقی -4-2
پنج سیرالملوکی که بلخی . کند بیرونی، در شاهنامه خود پنج سیرالملوك و خداي نامه را تصحیح میبر نقل  بلخی بنا 

سـیرالملوك   سیرالملوك هشـام بـن قسـم،    بن جهم برمکی، سیرالملوك محمد: گیرد بدین ترتیب است ها بهره می از آن
روایت بلخی از پنج پیرفت ). 99: تا یب، بیرونی( یسیرالملوك بهرام بن مهران اصبهان بهرام بن مردانشاه موبد شهر سابور،

  :تشکیل شده است
  هبوط کیومرث: 1 پیرفت 
  . Iدر بهشت در امنیت بود1کیومرث سه هزار سال - 1
  .Aکیومرث بر زمین فرود آمد - 2
  .Iسه هزار سال روي زمین در امنیت بود - 3
  .I-Eشد یکیومرث، گرشاه خوانده م - 4
  .Vدر کوه بود چون گر به زبان پهلوي همان کوه است و او - 5
  .Vشد ی، بیهوش منگریست یقدر زیبا بود که هر جانداري به او م آن - 6

 ه دست کیومرثب ظهور شر و کشته شدن خروزه: 2 پیرفت

  .Aشرها به وسیله اهریمن ظاهر شد - 1
  .I-Eاهریمن فرزندي به نام خروزه داشت - 2
  .Aه به کیومرث متعرض شدزورخ -3
  .Aرا کشت 2روزهکیومرث خ -4

  ادخواهی اهریمن و کشته شدن کیومرثد: 3 پیرفت
  .Aکند اهریمن به خداوند از دست کیومرث دادخواهی می - 1
  .Aخداوند عواقب دنیا و آخرت را به کیومرث نشان داد - 2
  .APکیومرث به مرگ مشتاق شد -3
  .Aخداوند کیومرث را کشت -4

  ظهور میشی و میشانه: 4پیرفت
  .Iر افتاداز صلب کیومرث دو قطره در کوه دامداذ در اصطخ - 1
  .Iها رویید دو درخت ریباس از آن قطره - 2
  .Iشد و در آخر ماه کامل شدند اول ماه نهم اعضایشان ظاهر - 3
 .Iاین دو میشی و میشانه بودند - 4

  .Iز طعام و شراب و بدون اذیت بودندا نیاز یمیشی و میشانه پنجاه سال ب -5
  فریب دادن اهریمن، مشی و مشیانه را :5پیرفت 

 .Aپیري ظاهر شد اهریمن در صورت - 1

  .Aکند میشی و میشانه را وادار به خوردن و آشامیدن می -2
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 .Aو فرزندشان را از حرص خوردند افتند یآن دو در بلایا و شرور م -3

  .Aخداوند در دل آن دو رأفت ایجاد کرد -4
  .Aمیشی و میشانه نه شکم زاییدند و نسل بشر ادامه یافت -5

بـر پایـه   . هـاي پهلـوي دارد   شباهت بسیار با مرگ کیومرث در برخی از روایـت  نوع مرگ کیومرث در روایت بلخی
چون  هاي کهن نیز کیومرث پس از بیدار شدن از خوابی که اورمزد در برابر تازش انگره مینو بر او فراز کرده بود، روایت

که از جهانی پر از درد، راهی جهانی اندیشید  مرگ را پذیرفته، جهان را تاریک و انباشته از جانوران آزاردهنده دید، همه
فرنبـغ  (کننـد  ) ثـواب (با خود گفت که مردم از تخمه من خواهند بود، چه بهتر کـه کرفـه   . دشواري خواهد شد هیچ یب

  ).7-36:1366، زادسپرم و 53:1369 ،دادگی
  روایت مقدسی در البدء و التاریخ-4-3

در روایت مقدسی نیز که بـه گفتـه او از کتـاب    . ده استداستان کیومرث در روایت مقدسی از دو پیرفت تشکیل ش
کیومرث  شکست نقل شده است، همانند دیگر روایات منقول از سیرالملوك ها، نسل بشر پس از) کتاب ایرانیان(الفرس 

حتی در روایت بیرونی، اگرچـه کیـومرث بـر اهـریمن پیـروز      . یابد یاز طریق مشی و مشیانه ادامه م) اهریمن(ز ابلیس ا
  .خورد و اندام او را می زند یشود اما در نهایت این اهریمن است که با سرکشی خود، کیومرث را بر زمین م می

  :داستان کیومرث در روایت مقدسی از دو پیرفت تشکیل شده است
  .شود کیومرث به دست ابلیس کشته می: 1 پیرفت

 .Iکیومرث در کوهی بود -1

  .Aسیاحت کرد کرد و سی سال می نیکو پیوسته کار -2
  .Aتاخت یومرثابلیس بر ک -3
  .Iکیومرث کشته شد -4

  ادامه نسل بشر از خون کیومرث: 2 پیرفت
  .Iخونی از کیومرث جاري شد و سه بهره یافت -5
 .Iیک بهره از آن را زمین گرفت  -6

  .Iگیاه ریباس از آن آشکار شد -7
  .Iمیشی و میشانه آشکار شدند -8
  .Aبه همخوابگی ایجاد کرد خدا در دل این دو میل -9

  .Aهمخوابه شدند و نسل بشر از ایشان به وجود آمد -10
  

  با دیگر روایات تجزیه روایت فردوسی و مقایسه -5
  :روایت فردوسی در شاهنامه از پنج پیرفت تشکیل شده است

  آغاز پادشاهی کیومرث: 1 پیرفت
ــاه      یین تخــت و کــلاهآچنــین گفــت کــ -1 ــود شــ ــومرت آورد و او بــ   Iگیــ



  1395بهار ) 29پیاپی(، 1، شمارة هشتمسال   ، دورة جدید،دوم ه وسال پنجا  شناسی ادب فارسی، متن  /   24

 
  هـان کدخـداي  که خود چون شد او بر ج -2
  ســر تخــت و بخــتش برآمــد ز کــوه -3
ــرورش  -4 ــی پـ ــد همـ ــدر آمـ   ازو انـ

  

  Aجـاي نخستین به کوه انـدرون سـاخت   

    Aگـــروهپلنگینـــه پوشـــید خـــود بـــا 

د و نـو خــورش       I-Vکـه پوشـیدنی نــو بـ
  

   Iبودبه گیتی بر او سال سی شاه  -5
    به خوبی چو خورشید بر گاه بود -6

ــی ت-7 ــهی همـ ــر شاهنشـ ــت زو فـ   افـ
ــد  -8 ــش بدی ــانور ک ــر ج   دد و دام و ه
ــیش    -9 ــدیش پ ــاز آمدن ــم نم ــه رس   ب
  

  Iســـهیچـــو مـــاه دو هفتـــه ز ســـرو   
ــی  ــا م ــت   دو ت ــر تخ ــدندي ب   Iاويش

ــد  از آن ــه برگرفتنــ ــیشجایگــ   Aکــ
  )22-23: 1389فردوسی، (                  

در تواریخ عربی متأثر از سیر الملـوك هـا بـه عنـوان      کیومرث در همه متون بازمانده از دوران پیش از اسلام و حتی
بر باورهاي کهن، کیومرث در سه هزار سال دوم از آفرینش جهان و پس از نخسـتین   بنا. شود نخستین انسان معرفی می

 کتاب سـوم دینکـرد،  (فریدگار خلق شد آکیومرث در این نبرد براي یاري . تازش اهریمن به جهان اورمزدي آفریده شد
 کشد یپس دست بر آن م. عرق کرد اش یشانیپ. ، خداوند در کار اهرمن سرگشته شدیبنا بر نقل بیرون). 1بند  80 فصل

بلخـی از مکـث کیـومرث در    ) 99:تـا  ، بـی بیرونی(عرق، کیومرث زاده شد  يها پس از این قطره. اندازد یو آن را فرو م
هاي حمل، ثور و  کند و آن هزاره ال در بهشت مکث میبر اساس روایت او، کیومرث سه هزار س. گوید بهشت سخن می

هاي سـرطان و اسـد و    برد و آن هزاره آید و سه هزار سال در آن در آرامش به سر می سپس بر زمین فرود می. جوزاست
 آورد و تنهـا او را نخسـتین   آفرینش کیومرث به میـان نمـی   درباره حمزه اصفهانی سخنی). 99:تا ، بیبیرونی(سنبله است 

اما در روایـت   )40بند  ،بندهش(بر پایه بندهش، کیومرث ششمین مخلوق و پس از گاو یکتاآفرید است . داند انسان می
. آیـد  در روایت او سخنی از گاو یکتاآفرید به میان نمی. مقدسی، کیومرث یا همان انسان نخستین، پنجمین آفریده است

پـس آسـمان را در چهـل و پـنج روز     . را بر ازمنه گاه انبار نهـاد خداوند خلق را در سیصد و شصت روز بیافرید و آن 
گیاه را در سی روز و انسان را در هفتاد روز بیافرید و  بیافرید و آب را در شصت روز و زمین را در شصت و پنج روز و

. شـود  رفی مـی این در حالی است که کیومرث در شاهنامه نخستین پادشاه مع .)321:1374، مقدسی( یداو را کیومرث نام
بـر   .نظر ایرانیان درباره کیـومرث اسـت   درباره تفاوت روایت فردوسی در این بخش، یادآور این تقسیم بندي مسعودي
گروه دیگر که بـه نظـر مسـعودي بسـیار کـم      . مبناي این تقسیم بندي بخشی بر این باورند که کیومرث همان آدم است

و گروه سوم براي کیومرث شخصیتی تاریخی و متأخر  دانند یأ نسل بشر مرا مبد هستند، بدون مقایسه کیومرث با آدم او
کسی بـود کـه از فرزنـدان نـوح در      دانند که نخستین قائل هستند و او را همان امیم بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح می

به . شود جه میاما شخصیت کیومرث در روایت فردوسی با گشتار ارزشکاهی موا) 94: 1374مقدسی، (فارس فرود آمد 
در روایـت  . گیـرد  تري بـه خـود مـی    یابد و شالوده عوامانه این معنا که قهرمان داستان از جایگاه قهرمانانه خود تنزل می

یابد  ها که ادامه نسل بشر از صلب اوست، تنزل می فردوسی، کیومرث از جایگاه نخستین بشر یا یکی از نخستین آفریده
ابیات آغازین شاهنامه در داستان کیومرث نشان دهنده ایـن   .شود که نخستین پادشاه است و به عنوان انسانی معرفی می

  :است که کیومرث متعلق به زمانی بس دور بوده است
ــود آن ــه ب ــاد  ک ــر نه ــر س ــیم ب ــاران بـ ـ      کــه دیه ــس آن روزگ ــدارد ک ــاده ن   ی
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ــر    ــاد دارد پسـ ــدر یـ ــز پـ ــر کـ   مگـ
  

ــ ــد ت ــه در و بگوی ــک در ب ــه ی   را یــک ب
  )21:1389 ،فردوسی(                         

زدایـی و   که در جهت اسـطوره  تغییر شخصیت کیومرث در شاهنامه از نخستین انسان به نخستین پادشاه علاوه بر آن
شود، روند داستان را مطابق با مبناي نظـام اعتقـاديِ مخاطـب شـاهنامه دگرگـون       باورتر کردن این داستان انجام می قابل
 زیـرا  کند بعدي شاهنامه پیدا می يها داستان کیومرث در محور طولی هماهنگی بیشتري با داستانعلاوه بر این، . کند می

 تییماه تواند یکند و سخن گفتن از نخستین بشر براي او نم فردوسی در کلیت شاهنامه، سرگذشت پادشاهان را بیان می
  .داشته باشد

این ). 21:1389فردوسی، (پوشد  یو پلنگینه م سازد یمکیومرث در شاهنامه پس از رسیدن به پادشاهی، در کوه جاي 
بیرونی دو برنـام  . است يا کنش کیومرث در روایت فردوسی در واقع انعکاس یکی از برنام هاي این شخصیت اسطوره

گونـه شـرح    کرشاه یا ملک الجبل و گل شاه یا ملک الطین را براي کیومرث برشمرده است و وجه تسمیه آن دو را این
کسی بر روي زمین نبوده است که او بر آن پادشاهی کند، پادشاهی او بر گل  د که از آنجا که در روزگار کیومرث،ده می

در زبان پهلوي گر همان کوه  زیرا داند بلخی نیز برنام کیومرث را گرشاه می). 21: 1389فردوسی، ( ]گل شاه[بوده است 
حمزه (کند  به برنام گلشاه اشاره می  اصفهانی تنها حمزه). 21: 1389فردوسی، (است و جاي زندگانی او کوه بوده است 

: 1374، مقدسی(برد  در کوهی به سر می زیرااما مقدسی کوشاه را برنام کیومرث بر شمرده است ) 12و19:تا ، بیاصفهانی
کوشـاه و کرشـاه    ها، دلیل اصلی ضبط دوگانه نامه خوانش ناصحیح مورخان از متون پهلوي خداي رسد به نظر می ).321

از سوي . ها موجب تصحیح آن به واژه کو شده است نامه بوده است و نامفهوم بودن واژه کر براي مترجمان عربی خداي
دیگر از آنجا که املاي گر و گل در پهلوي یکسان بـوده اسـت، موجـب برداشـت نادرسـت مترجمـان عربـی از مـتن         

رسد بـاور   علاوه بر این اشتباه در خوانش واژگان پهلوي، به نظر می. )60: 1389، کریستین سن(ها شده است  نامه خداي
البته  .ساز ایجاد برنام گل شاه باشد تواند زمینه آفرینش آدم از خاك و گل در فرهنگ اسلامی و تقابل کیومرث با آدم می

و  را نسابه هاي ایرانی نامیده اند ها هاي عربی آن اند و در کتاب چه بسا ایرانیانی که با انساب عرب و یهود آشنایی داشته
حکومت ساسانی رفت و آمـد   شناسی که در حیطه و یا عرب هاي نسب یا آن دسته از یهودیانی که به ایران آمده بودند

به هر روي نسبت دادن ایـن برنـام بـه    ). 421: 1353، امامی(نخستین بانیان اختلاط فرهنگ ایرانی سامی بودند  ،داشتند
اي دیگرگون  ند علاوه بر تأکید این نکته که کیومرث نخستین انسان بوده است، پادشاهی او را نیز به گونهتوا کیومرث می

تواند ارزشمند باشد؛ بنابراین فردوسی با حذف این برنام، تنها  پادشاهی او بر گل یا کوه نمی زیرا و بی ارزش جلوه دهد
از سوي دیگر اضافه شـدن گـزاره   ). 2A(ه شد در کوه جاي ساخت کند که او چون بر جهان پادشا به این نکته اشاره می

3A افـزودن ایـن   . کنـد  کند و بر شخصیت پادشـاهی او تأکیـد مـی    در روایت فردوسی، بار دیگر تنها بودن کیومرث را نفی می
ه متون پیشـین  این معنا که کیومرث نقشی مهمتر در شاهنامه نسبت ب هب. گذاري کرده است گزاره، شخصیت کیومرث را ارزش

هیچ انسانی بر زمین نبوده اسـت امـا در روایـت     زیرا کرده است کیومرث در متون پیشین تنها بر گل حکومت می. یافته است
  .دهد ها مورد تأکید قرار می فردوسی، وجود گروهی که همراه با کیومرث، پلنگینه می پوشند، پادشاهی او را بر انسان

با این تفاوت . در پیرفت نخست روایت بلخی همسانی دارد 5Iدر پیرفت نخست شاهنامه با گزاره   5Iو  4Iهاي  گزاره
کیـومرث در  . گذاري دوباره کرده است هاي متعدد به کیومرث، شخصیت او را ارزش که فردوسی با نسبت دادن ویژگی

یـا مـرد    »هلـو «از این رو لقب  یده شده،نمونه اي از انسان کامل است که براي یاري اهورا مزدا آفر سنت دینی پهلوي،
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او نخستین کسی است که سخنان والا بر زبـان مـی آورد و اندیشـه،     .)1بند  80کتاب سوم دینکرد، فصل (مقدس دارد 

او بیشـترین بهـره را از خـرد دارد     ).به بعد 2، بند 143کتاب سوم دینکرد، فصل (گفتار و کردار نیک از او سر می زند 
از سوي دیگر در روایت فردوسی از تغییر جاي کیومرث از بهشت به زمین سـخنی بـه میـان    ). 66: 1364 مینوي خرد،(

 9Aکیومرث در آغـاز در کـوه جـاي مـی سـازد امـا در گـزاره        . آید بلکه کیومرث از آغاز بر روي زمین بوده است نمی
در واقـع کیـومرث در روایـت    . یرنـد کیومرث شخصیتی پیامبرگونه معرفی می گردد که موجودان نزد او کیش بر مـی گ 

 .تواند نخستین پیامبر نیز باشد فردوسی می

  1معرفی سیامک: 2پیرفت 
ــوبروي   -1 ــی خ ــرو را یک ــد م ــر ب   پس

  

  Iنــامجوي خردمنــد و همچــون پــدر      
  

  I-Eسیامک بدش نام و فرخنده بود -2

  گیـــومرت را دل بـــدو زنـــده بـــود-3
  بــه جــانش بــر از مهــر گریــان بــدي -4
ــر  -5 ــد ب ــار  برآم ــک روزگ ــار ی   ین ک
  

ــاد بـ ـ     ــدار او ش ــه دی ــی ب   AP-Iودز گیت

ــان    ــداییش بریـ ــیم جـ ــديز بـ   APبـ

   Iشـــهریارفروزنـــده شـــد دولـــت   
  )22/ 1: 1389فردوسی، (                    

شاهنامه تنها متنی است که سـیامک را  . شود هاي بازمانده، به این صورت دیده نمی این پیرفت در هیچ یک از روایت
در . دیگر متون اگر نامی از سیامک می برند، او را یکی از نوادگان کیـومرث معرفـی مـی کننـد    . داند رث میفرزند کیوم

هـاي دیگـري کـه از     در روایـت ). 101: تـا  بیرونی، بی(انه، سیامک و فراوك بودند شیم میشی زایش هفتم روایت بلخی،
کیومرث پسـري بـه نـام مشـی     . ري بیان شده استنام فرزندان کیومرث به ترتیب دیگ مورخان عربی باقی مانده است،

افرواك و  از سیامک،. داشت و مشی با خواهرش میشان تزویج کرد و سیامک پسر میشا و سیامی دختر مشا تولد یافتند
مـادر  . بودند و افري و ذري و بري و اوراشی که دختـرانش بودنـد   دیس و براست و اجرب اوراش آمدند که پسران او

گونه که ملاحظه می گردد در هـر دو   همان). 99:1375، طبري(دختر مشی بود که خواهر پدرشان بود  همه شان سیامی
گونه نسـل   با او تزویج کرده و این روایت طبري و بلخی هر فرزند پسري از نوادگان کیومرث با همزاد خود زاده شده،

ایـن بخـش از داسـتان     .کنـد  ها اشاره اي نمیادامه نسل آن  اما فردوسی به وجود این زوج و آدمی گسترش یافته است
کـه در   خست ایـن ن. به دو دلیل باشد تواند این برش می. کیومرث در روایت فردوسی با گشتار برش، حذف شده است

کیومرث نخستین پادشاه است و نه نخستین انسان؛ بنابراین نسـل پادشـاهان از طریـق هوشـنگ پسـر       روایت فردوسی،
در واقع با تغییر جایگاه کیـومرث از نخسـتین بشـر بـه نخسـتین پادشـاه و گشـتار        . یابد مه میسیامک پسر کیومرث ادا

ارزشکاهی به معناي تنزل جایگاه شخصیت داستان، موضوع ادامه نسل بشر پـس از کیـومرث، خـود بـه خـود از میـان       
ام کرده است و تلاش او براي این زدایی از این بخش از روایت اقد اینکه فردوسی خود به اسطوره دیگر. شود برداشته می

از سوي دیگر، در نظر گرفتن نظام اعتقادي و ارزشی مخاطب . بوده است که روایت خود را به واقعیت نزدیک تر سازد

                                                
از این دو نیز جفتی به نام فرواگ و فرواگین زاده شدند . متون پهلوي حاصل هم آمیزي مشی و مشیانه و همزاد وشاگ بود سیامک در 1-
 .)84:1390فرنبغ دادگی،(
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ازدواج خواهر و برادر در نظام اعتقادي فردوسـی،   زیرا شاهنامه نیز عامل دیگري براي حذف این بخش از داستان است
  .شود هاي مشی و مشیانه در روایت فردوسی حذف می ؛ بنابراین شخصیتآیینی پسندیده نیست

هاي زیبـارویی و خـردورزي، شخصـیت سـیامک را      فردوسی در دو گزاره نخست این پیرفت، با نسبت دادن ویژگی
. هدد متن بوده است بهتر و والاتر نشان می چیزي که در پیش گذاري کرده است و جایگاه کیومرث را نسبت به آن ارزش

بـه روایـت    4APگـزاره  . شود تا علت احساس کیومرث به او در گزاره سوم مشـخص شـود   گذاري سبب می این ارزش
ایـن  . گشتار انبساط یعنی افزودگی در زمینه مضمون و محتوا عامل اصلی اضافه شدن این گـزاره اسـت  . شود افزوده می

کند که این نگرانی کیومرث درباره  د و مخاطب احساس میکن گزاره به عنوان براعت استهلالی براي این داستان عمل می
گیرد تا در ادامه داستان از مرگ سـیامک سـخن گفتـه     شنو شکل می از دست دادن سیامک است و این انتظار در روایت

هاي داستان در قالب گزاره اي روانشناختی به نمایشی و دراماتیک  از سوي دیگر ذکر روابط عاطفی میان شخصیت. شود
در پایان ایـن پیرفـت    5Iگزاره . کند گونه خارج می شود و داستان را از حالتی یکنواخت و گزارش شدن داستان منجر می

می توان از نوع انبساط دانست که زمینه را بـراي تغییـر موقعیـت     این افزودگی را نیز. شود شاهنامه به داستان اضافه می
به بیانی دیگر این گزاره در جایگاه پایان بندي . کند هریمن فراهم میداستان از محل سکونت کیومرث به محل زندگی ا

  .شود تا به بخش دیگر داستان وارد شود کند و مخاطب آماده می این پیرفت عمل می
  .کند خروزان به سمت کیومرث لشکرکشی می:  3پیرفت 

ــمنا    -1 ــی دش ــودش کس ــی نب ــه گیت   ب
ــگال   -2 ــرمن بدس ــدر آه ــک ان ــه رش   ب
  چـو  گـرگ سـترگ    یکی بچه بودش -3
ــپاه   -4 ــو بچــه س ــران دی ــد ب ــان ش   جه
ــت  -5 ــک او راه جس ــرد و نزدی ــپه ک   س
  همی گفت با هـر کسـی راز خـویش    -6
  

  Iآهرمنــــامگــــر در نهــــان ریمــــن   

ــد یـــال    ــی راي زد تـــا بیاگنـ   Aهمـ

ــزرگ    ــپاهی بـ ــا سـ ــده بـ   Iدلاور شـ

ــاه  ــت ش ــه از بخ ــیامک، چ ــت س   Iز بخ

  Aهمی تخت و دیهـیم کـی شـاه جسـت    

ــرآوا  ــرد یکســر پ   ADز خــویشجهــان ک

  )  23: 1389فردوسی، (                        
  

این بخش از روایـت   در. در پیرفت چهارم روایت بلخی است 4Aاین بخش از روایت فردوسی در واقع همان گزاره 
ده طولانی تر ش) انبساط(افزایشی  -این گزاره با گشتار کمی. شود به کیومرث متعرض می هشاهنامه ابوعلی بلخی، خروز

فردوسی مانند یک . متن نبوده است مضمون و محتوا چیزي را به داستان افزوده است که در پیش نظراست و فردوسی از 
و پس از آن لشکرکشـی را جـایگزین   ) 1I،2I(پردازد  داستان پرداز دقیق، ابتدا به معرفی اهریمن و فرزندش خروزان می

به کیومرث، رنگ و بوي اسـطوره اي دارد و ایـن تعـرض در     تعرض کردن موجودي چون اهریمن زیرا کند تعرض می
با بیان لشکرکشی خروزان، راوي زمینه . زدایی به صورت لشکرکشی در روایت فردوسی نمود یافته است جهت اسطوره

علاوه بر ایـن افـزودن گـزاره    . رویی خروزان و سیامک را به صورت یک نبرد توصیف کنده ب را آماده کرده است تا رو
6AD کند و بیان کنش گفتگویی دیو، به نمایشی تر شدن داستان کمک می.  

  نبرد سیامک و خروزان: 4پیرفت 
  . Iگیومرت آگاه نبود که تخت مهی را جزو شاه بود-1
  .Aسروش بسان پریی پلنگینه پوش آمد-2
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  .ADبه او این راز را گفت که دشمن چه سازد همی با پدر-3
  .Iسخن به گوش سیامک رسید-4
  .APل شاه بچه به جوش آمدد-5
  .Aسپاه انجمن کرد و بگشاد گوش-6
  .Aبپوشید تن را به چرم پلنگ-7
  .Vکه جوشن نبد خود، نه آیین جنگ -9

ــو را جنگجــوي   -8 ــدش دی ــذیره ش   پ
ــا -9 ــه تنــ ــد برهنــ ــیامک بیامــ   ســ

ــزد چنــگ وارونــه دیــو ســیاه    -10   ب
ــاك -11 ــه خ ــاهزاده ب ــن ش ــد آن ت   فگن

  

ــد     ــو روي اندرآم ــپه را چ ــه رويس   Aب

ــا   ــو آهرمنــ ــا دیــ ــت بــ   Aبرآویخــ

  Aدو تـــا انـــدر آورد بـــالاي شـــاه   

ــاك   ــاه چ ــردش کمرگ ــال ک ــه چنگ   Aب
  

   Iسیامک به دست خروزان دیو کشته شد-12
  )24- 23: 1389فردوسی، (                                                                                                             

رو ه ب کند و این کیومرث است که با اهریمن رو از متون و روایات باز مانده، سیامک با خروزان نبرد نمیدر هیچ یک 
هاي پهلوي، تازش اهـریمن بـه جهـان     بر پایه روایت. در همه این روایات مرگ کیومرث نتیجه این نبرد است. شود می

ید به ماه پایه و خورشید پایه رفته از اورمزد می پـذیرد  روان گاو یکتاآفر. اورمزدي، گاو نخستین را از پاي در می آورد
در دومین تازش، اهریمن با خود اندیشـید کـه   . که نطفه اش در ماه پالوده شده، نسل دام ها و چهارپایان از او پدید آید

اري بـراي  را بـا هـزاران درد و بیم ـ   )دیو مرگ(پس استویداد . همه مینوهاي اهورایی را جز کیومرث ناتوان کرده است
 یـاورد نابودي او فرستاد اما تقدیر خدایی بر این بود که او این تاختن را سی زمستان پس از اندر آمدن اهـریمن تـاب ب  

کیومرث بر او چیره شده . بر پایه روایت بیرونی آفریدگار، کیومرث را به سمت اهریمن می فرستد). 7:1366 زادسپرم،(
. مورد بیمناك ترین و خـوف انگیزتـرین چیـز از کیـومرث مـی پرسـد       یمن دراهر. و سوار بر او گرد جهان می چرخد

پس اهـریمن او را بـه در دوزخ   . گیرد رسد، هراس، او را فرا می دهد آن هنگام که به دروازه دوزخ می کیومرث پاسخ می
شروع به خوردن  از او می پرسد که از کدام بخش از بدنش. کند و کیومرث را بر زمین می زند چموشی می .می رساند

کنـد   اما برخلاف خواست او اهریمن از سر کیومرث شروع بـه خـوردن مـی   . کند کیومرث پاي خود را انتخاب می. کند
کنـد   داند اما به جزئیات آن اشـاره اي نمـی   مقدسی نیز کشته شدن کیومرث را به دست اهریمن می). 99: تا ، بیبیرونی(
خـروزه بـه   . دهـد  یري میان کیومرث و فرزند اهریمن به نام خروزه رخ مـی در روایت بلخی درگ). 321:1374، مقدسی(

خداونـد خواسـت کـه کیـومرث را     . کنـد  اهریمن به خداوند از دست کیومرث تظلم می. شود دست کیومرث کشته می
در ایـن حـال   . که کیومرث بـه مـرگ مشـتاق شـد     پس عذاب هاي دنیا و آخرت را به او نشان داد تا این. قصاص کند

هاي کهن نیز کیومرث پس از بیدار شدن از خوابی که اورمزد در  بر پایه روایت). 100:تا ، بیبیرونی(داوند او را کشت خ
جهان را تاریک و انباشـته از جـانوران آزاردهنـده دیـد، مـرگ را       برابر تازش انگره مینو بر او فراز کرده بود، چون همه

خود گفت که مردم از تخمه مـن   با. ی جهانی بی هیچ دشواري خواهد شددرد، راه اندیشید که از جهانی پرو  پذیرفت
  ).36-37:1366، زادسپرم و 53:1369 ،دادگیفرنبغ (کنند ) ثواب(چه بهتر که کرفه  خواهند بود،
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که  نخست این. هاي پهلوي موجود قابل سنجش است بر این اساس روایت بلخی در این بخش از دو جهت با روایت
که در هر دو روایت کیومرث  دیگر این. شود دیدن عذاب ها و بدي ها و تاریکی ها به مرگ مشتاق می کیومرث پس از

در روایـت  . پـذیر اسـت   اما روایت بلخی از دو حیث با روایـت فردوسـی نیـز سـنجش    . به مرگ طبیعی از دنیا می رود
ورت می پذیرد و این سـیامک اسـت   شاهنامه، برخورد و درگیري میان خروزان پسر اهریمن و سیامک پسر کیومرث ص

حذف مشی و مشیانه از داستان کیومرث و معرفی سیامک بـه عنـوان   . شود و نه کیومرث که به دست خروزان کشته می
فرزند کیومرث از یک سو و توجه فردوسی به استحکام محور طولی داستان هاي شاهنامه عامل اصـلی ایـن دگرگـونی    

زایش هفتم مشی و مشیانه، سیامک و فرواك به وجود می آیند و در اثر همخوابگی این بر مبناي روایت بلخی، از . است
از یک سو این نسبت میان هوشنگ و سیامک به دلیل پر رنگ بودن نقش هوشنگ . شود خواهر و برادر هوشنگ زاده می

ی و مشـیانه، سـیامک و   مش ـ(به عنوان یکی از پادشاهان پیشدادي اهمیت دارد و از دیگر سوي روایـت ازدواج محـارم   
 نبا نظام ارزشی و اعتقادي او سازگار نیست بنابراین ابتدا با گشتار برش، مشـی و مشـیانه و فـراواك از داسـتا    ) فراواك

گیـرد و بـه عنـوان     متن، در جایگاه بهتري قرار می شوند و سپس شخصیت سیامک در شاهنامه نسبت به پیش حذف می
  .شود فرزند کیومرث معرفی می

فردوسی بـا بیـان لشکرکشـی خـروزان در     . ه رویارویی با اهریمن نیز در شاهنامه با دیگر روایات متفاوت استنحو
در این بخـش نیـز بـا گشـتار انبسـاط مواجـه       . پیرفت پیشین، زمینه را براي یک رویارویی نبرد گونه فراهم کرده است

 ـ    . شویم می  7A،8A،9A(پـردازد   رد سـیامک بـا خـروزان مـی    فردوسی با افزایش محتوایی در پـنج گـزاره بـه توصـیف نب
،10A،11A (تر شدن نبرد میـان   از سوي دیگر دقیق. کند تا فضاي داستان را به سوي حماسی شدن پیش ببرد و سعی می

  .کند خروزان و سیامک، داستان را قابل باورتر می
  سوگواري کیومرث بر سیامک:  5پیرفت 

  شــاه چــو آگــه شــد از مــرگ فرزنــد-1
ــرو-2 ــان   ف ــه کُن ــت ویل ــد از تخ   د آم
  دو رخسـاره پـر خـون و دل ســوگوار   -3
 ــ -4 ــکر ب ــد ز لشَ ــر آم ــی ب   زاره خروش
  همــه جامــه هــا کــرده پیــروزه رنــگ-5

  

  APسـیاه و شـد  ا شـاه ز تیمـار گیتـی بـر      

  Aزنـان بــر سـر و گوشــت شـاهان کنــان   

  APدژم کــرده بــر خویشــتن روزگــار   

ــهریار   ــر در شـ ــف بـ ــیدند صـ   Aکشـ

ــونین دو رخ ب  ــر خ ــم اب ــگدو چش   ادرن
  

  Aدرد رفتند با سوگواري وب
   Aنشستند سالی چنین سوگوار-6

  )24- 25: 1389فردوسی، (                                                                                                              
ها و متون پهلـوي   نامه متون برگرفته از خدايبر مبناي . شود هاي بازمانده یافت نمی این پیرفت در هیچ یک از روایت

مانند بندهش، این کیومرث است که در نبرد با اهریمن می میرد و پس از او انسان دیگـري بـر روي زمـین نیسـت تـا      
بار دیگر فردوسی مضـمونی  . یابد از خون کیومرث درختی می روید و از آن درخت، نسل بشر ادامه می. سوگواري کند
متن او و سنت پیشین او موجود نیست؛ بنابراین گشتار انبساط، عامـل اصـلی اضـافه     می افزاید که در پیشرا به داستان 

 بـا بیـان کـنش   ) 1AP،3AP(هایی که حاوي کنش روانشناختی است  فردوسی در گزاره. شدن این پیرفت به داستان است
دیگر پیروي از سنت عزاداري بر مردگان از سویی . شود ها، موجب دراماتیک تر شدن داستان می هاي عاطفی شخصیت
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علاوه بر این یـک سـال   . شود تا براي اقناع ذهن مخاطب، این پیرفت به داستان افزوده شود در ذهن فردوسی باعث می

گونه بار دیگر شخصیت  دهد و این سوگواري بر سیامک، توسط کیومرث و اطرافیانش، جایگاه مهم سیامک را نشان می
چنان است کـه   این جایگاه در شاهنامه آن. گیرد متن قرار می شود و در جایگاه بهتري نسبت به پیش گذاري می او ارزش

  .شود سال براي او سوگواري می پس از مرگش یک
  .سروش پیام کردگار را می آورد: 6پیرفت 

  Iپیام آمد از داور کردگار-1

ــروش  -2 ــته س ــده ش خجس   درود آورن
ــن  ــان م ــه فرم ــر کــش ب   ســپه ســاز و ب

ــین از آ ــو، روي زمـ ــنش دیـ   ن بـــد کـُ
  کـــی نـــامور ســـر ســـوي آســـمان-3
ــزدانش ر  -4 ــام یـ ــرین نـ ــدان برتـ   ابـ

  

ــازآر     ــیش مخــروش و ب ــزین ب ــوشک   ه
ــن   ــرد از آن انجمـ ــی گـَ ــرآور یکـ   بـ

ــین  ب ــن دل ز ک ــه ک ــرداز و پردخت   ADپ

ــدگمان     ــر ب ــت ب ــرآورد و بدخواس   Aب

  ADبخوانــــد و بپــــالود مژگــــانش را 
  

    Aبه کین سیامک شتافت-5
  )25: 1389فردوسی، (                                                                                                                  

این پیرفت نیز در مسیر تغییر داستان در روایت فردوسی، به داستان بر اثر اعمال گشتار انبساط و افزودگی محتوایی، 
بار نخست هنگـام لشکرکشـی خـروزان در    . آید ري است که سروش به سراغ کیومرث میاین دومین با. شود افزوده می

در این پیرفت، سروش از جانب پروردگار پیامی . شود پیرفت سوم، کیومرث از طریق سروش از هجوم اهریمن آگاه می
جایگـاهی برتـر قـرار    مـتن در   واقع با افزودن این بخش به داستان، کیومرث نسبت به پـیش  در. براي کیومرث می آورد

کیومرث ). ارزشگذاري دوباره( یابد که خداوند از طریق سروش با او در ارتباط است گیرد و شخصیتی پیامبرگونه می می
  )3A،4AD(کند  نیز پیش از شتافتن به کین سیامک با پروردگار خویش راز و نیاز می

  معرفی هوشنگ: 7پیرفت 
  ســیامک خجســته یکــی پــور داشــت-1
ــ-2 ــود گرانمایـ ــنگ بـ ــام هوشـ   ه را نـ

  

ــتور      ــاي دس ــا ج ــزد نی ــه ن ــتک   Iداش

  I-Eتو گفتی همـه هـوش و فرهنـگ بـود    
  

  Iنزد نیا یادگار پدر بوده ب-3
  Aنیا پروریده مرو را به بر-4

 ـ -5   جــاي پســر داشــتی  ه نیــایش بـ
  

ــز   ــتی  ا ج ــم نگماش ــی چش ــر کس   Aو ب

  )25: 1389فردوسی، (                        
کند و در زمان حیـات کیـومرث، انتقـام سـیامک      ت که بر اساس آن هوشنگ با اهریمن نبرد میشاهنامه تنها متنی اس

پردازي دقیق، پیش از بیان  فردوسی مانند داستان. شود این پیرفت نیز با گشتار انبساط به داستان اضافه می. شود گرفته می
کـه قـرار    ااز آنج ـ. کنـد  خاطب معرفی میکند و هوشنگ را به م پردازي می کنش هاي هوشنگ، در این پیرفت شخصیت

هـوش و فرهنـگ و خجسـته یـاد      هایی چون بـا  ، راوي او را با ویژگیداست هوشنگ در ادامه داستان از دیو انتقام گیر
استحکام رابطه . دهنده آن است که هوشنگ پس از کیومرث جانشین او خواهد شد نشان 5Aاز سوي دیگر گزاره . کند می

در پی . شود رث با داستان هوشنگ، کارکرد دیگري است که با تغییر داستان در این بخش حاصل میطولی داستان کیوم
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کیـومرث در متـونی   . شـود  هاي پیشین، شخصیت هوشنگ نیز ارزشکاهی مـی  ارزشکاهی شخصیت کیومرث در پیرفت
فـرینش، انسـانی نیمـه    انسـان نخسـتین در اسـاطیر آ   . چون اوستا و بندهش و دیگر متون پهلوي، نخستین انسان اسـت 

بـر آمـده   ) مثلاً بهشت(او فرزند خدایان است یا لااقل از خاستگاهی فرامادي و خدایی . خداست یا نسبی خدایی دارد
که پیش از این در روایت بلخـی،   چنان. یابد ها نیز راه می این جایگاه کیومرث در سیرالملوك). 12:1391قائمی، (است 

سوي دیگر در همین متون، هوشنگ به عنوان نخستین پادشـاه و بـا لقـب پـرذات معرفـی      از . آید کیومرث از بهشت می
شـود و   متن آن، کیومرث به عنوان نخستین پادشاه معرفی می با تنزل جایگاه کیومرث در شاهنامه نسبت به پیش. شود می

  .یابد متن شاهنامه تنزل می هوشنگ از جایگاهش در پیش
  .گیرد ک را میهوشنگ انتقام سیام: 8پیرفت 

  Aکیومرث آن گرانمایه هوشنگ را بخواند-1
  گفتهمه گفتنی ها بدو باز   -2

ــی  ــواهم هم ــرد خ ــن لشــکري ک ــه م   ک
ــو  ــرو  تـ ــی پیشـ ــد همـ ــود بایـ   را بـ

  

ــی     ــواهم همـ ــرآورد خـ ــی بـ   خروشـ
ــو   ــالار ن ــو س ــی ام، ت ــن رفتن ــه م   ADک

  

  Aوري فراهم کردآسپاهی با گیر و گند-3

ــاه  -4 ــومرت ش ــکر گی ــت لش ــس پش   پ
ــ-5 ــاك بیام ــی تــرس و ب ــو ب   د ســپه دی
  هــــراي درنــــدگان چنــــگ دي  ز-6

  

ــپاه       ــا س ــدرون ب ــیش ان ــه پ ــره ب   Iنبی

  Aســمان بــر پراگنــد خــاك   آهمــی ب

  Iشــده سســت وز خشــم گیهــان خــدیو 
  

  Aبهم بر فتادند هر دو گروه-7

ــگ -8 ــیر هوشــنگ چن ــد چــون ش   بیازی
ــر دوال  -9 ــراپاي یکسـ ــیدش سـ   کشـ

  به پاي انـدر افگنـد و بسـپرد خـوار    -10
  

ــان    ــگ   جه ــتوه تن ــو نس ــر دی ــرد ب   Aک

  Aســـپهبد بریـــد آن ســـر ناهمـــال   

ــار   ــت ک ــرم و برگش ــرو چ ــدش ب   Aدری

  )25: 1389فردوسی، (                        
پیرفـت، رویـدادي    ینا. در این پیرفت، برخورد هوشنگ با دیوان در قالب نبردي نظامی به تصویر کشیده شده است

 علاوه بر این توصیف صحنه نبرد عاملی. پیشین به داستان اضافه شده استاست که با گشتار انبساط در مسیر تغییرات 
هوشنگ در لباس یک پهلوان سر از تن دیو . تر شدن، اندکی به سمت حماسه پیش رود ست تا داستان در عین هیجانیا

  .کند و به عنوان قهرمان داستان، انتقام پدر خویش را می ستاند جدا می
  .کیومرث می میرد: 9پیرفت 

ــتار -1 ــه را خواس ــرآن کین ــد م ــن آم چ  
  برفــت و جهــان مــردري مانــد از اوي-2
ــرد  -3 ــده و گـ ــان فریبنـ ــرد  جهـ   گـ
  ست و بـس اجهان سر بسر چون فسانه -4
  

ــومرت را       Iروزگــــارســــرآمد گیــ

  Maگـــر تـــا کـــه را نـــزد او آبـــروين

  Maره ســود بنمــود و خــود مایــه خــورد

ــس   ــیچ ک ــر ه ــک ب ــد و نی ــد ب   Maنمان

  )25: 1389فردوسی، (                        
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از داستان نتیجـه   )2Ma،3Ma،4Ma(ست تا راوي با گنجاندن سه گزاره پندي ا مرگ کیومرث در پایان داستان بهانه اي

این نوع برخورد با داستان کیومرث در هیچ متنی پیش از شاهنامه سابقه ندارد و فردوسـی نخسـتین   . گیري اخلاقی کند
  .ا تغییر مسیر داستان، ذهن مخاطب را با یک یا چند نکته اخلاقی و پندآموز درگیر کندکند ب راوي است که سعی می

رسـد، در روایـت فردوسـی سـتاندن      هاي بازمانده که داستان کیومرث با ادامه نسل بشر به پایان می بر خلاف روایت
باز ماندن . خود به تصویر می کشدانتقام از دیو و مرگ کیومرث، یک پایان بندي منطقی و نمایشی را در برابر مخاطب 

کند که منتظر داستان هوشنگ باشد؛ بنابراین فردوسی با اعمال گشتار  هوشنگ نیز این آمادگی را براي مخاطب فراهم می
  .انبساط، با هدف تعلیم و پنددهی به مخاطب، این پیرفت را به داستان می افزاید

  
  نتیجه

گشتار انبسـاط مهمتـرین   . تون پیش از آن در وهله نخست منبسط شده استداستان کیومرث در شاهنامه، نسبت به م -
نمایشی تر شدن داستان، حماسی تر شدن رویدادها و شخصیت . ر شدن داستان در روایت فردوسی استت عامل طولانی

ایـن   .پردازي، مهمترین عواملی است که راوي در شاهنامه به سبب آن، به طولانی تر کـردن داسـتان دسـت زده اسـت    
هاي مشترك میان شاهنامه و متون پیشین  نخست به صورت انبساط یکی از پیرفت. انبساط به دو شیوه اعمال شده است

 .هایی اضافه بر متون دیگر و دیگر به شکل افزودن پیرفت

 ناهمخوانی برخـی رویـدادها بـا نظـام    . کاهشی از نوع برش، نیز در روایت فردوسی تأثیرگذار است -گشتار کمی -
همانند ازدواج مشی و مشیانه که بر پایـه آن  . فردوسی عامل اصلی اعمال این گشتار در شاهنامه است مخاطب اعتقادي

فراواك خواهر همزاد سیامک نیز حذف  یتبر پایه همین گشتار شخص. اند همه نسل بشر از عملی ناپسند به وجود آمده
استحکام طـولی داسـتان کیـومرث بـا داسـتان هوشـنگ را       شده است و با ورود شخصیت هوشنگ به داستان کیومرث، 

 .شود تر می قوي

شخصیت کیومرث در شاهنامه نخست با گشتار ارزشکاهی از جایگاه نخستین بشر و موجـودي نیمـه خـدایی بـه      -
مـه  براي جبران این کـاهش ارزش، کیـومرث در ادا  . اي کاملاً زمینی و انسانی تبدیل شده است نخستین پادشاه و آفریده

شـود تـا داسـتان بـراي      این دگرگونی در شخصیت کیومرث، موجب مـی . گردد یداستان، شخصیتی پیامبرگونه معرفی م
  .باورتر باشد مخاطب شاهنامه قابل

  
  پی نوشت ها

 ـبیرونـی،  (سرطان، اسد و سنبلۀ بود  يها این سه هزار سال شامل هزاره هبر مبناي گزارش بیرونی در آثارالباقی -1 بـر  ). 99: تـا  یب
پس از آن اهریمن فـراز  . و ناملموس به مینوئی ایستادند حرکت یو ب اندیشه یمبناي روایت بندهشن نیز سه هزار سال آفریدگان ب

داسـتان   پس از این اهریمن و هرمـزد هـم  . پس چیرگی و پیروزي از آن خویش دید و باز به تاریکی تاخت. تاخت براي میراندن
سه هزار سال کام هرمزد، سه هزار سال در هم آمیختگی و سه هزار سال کـام  . به نه هزار سال فراز کنندشوند تا زمان کارزار را  می

  .)37:1390 دادگی،فرنبغ ( اهریمن
بود و سپس در سه هزار سال نخسـت کـه در آن کـام    ) آفرینش مینویی(بنا بر روایت بلخی، کیومرث سه هزار سال در بهشت 

  .شود با تازش اهریمن روبرو می) آمیختگی کام هرمزد و اهریمن(بود و در سه هزار سال دوم  یتهرمزد رفت بر زمین در امن
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